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روزی که تاکسی خطی

 را هُل دادیم!
روایتی از گشت وگذار پارسی گوی پارسی

در دیار فردوسی پاک زاد

سعدی در میدان سراب
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اومدیم، چه اومدنی!
بله، دیر اومدیم. معلوم نیست این سه سال داشتیم چی کار 

می کردیم. وسط اوضاع حساس کنونی اومدیم، اما اومدیم! 

خیلی دلتان تنگ شده بود، نه؟ نه؟! واقعا؟

این بود جواب این همه روزبیداری و شب خوابی های فراوان؟! 

. درس؟ نه جانم، درس  نویسنده ها نشستن با دود چراغ...

کجا بود؟ الان که بعد دو سال کرونا و کلاس آنلاین از درس 

فقط اسم و کلاسش مونده. بعد دو سال هم تا اومد مدارس 

و دانشگاه ها باز بشه، تالاپ افتادیم وسط این حوادث اخیر.

حالا قبلش هم اوضاع تحصیل خیلی دندون گیر نبود، ولی 

قبول کنین این دیگه ناجورترین سندرم تحصیلی دهه های 

گذشته است. یعنی همون یه ذره امیدی که به مدیران، پزشکان 

و مهندسین باسواد نسل بعد داشتیم که مثل ما طنزنویس 

نشوند... از اتاق فرمان اشاره می کنند... بله، امید رو باز هم 

داریم!چی می گفتیم؟ آهان. نویسنده ها با دود چراغ... دود 

چراغ قبلا مال درس خوندن بود، الان با دود علامت می دن و 

مطلب برای شهرآرا می فرستن. دیدم که می گم ها! خلاصه 

کلی جلسه گذاشته شد. صحبت کردیم. منطقی... یکم 

جدی تر. خیلی جدی... بین خودمون باشه،

اصلا در قندون به همدیگه پرت کردیم، یقه 

پاره کردیم و یکسری مذاکرات پشت درهای 

بسته. که بعد اومدن و در تحریریه رو باز 

کردن و گفتن خوش اومدین و ختم به خیر 

شد!

سفت ترین هفته
شاید شما یادتان نباشد، ولی نسل اول 

سمندها سخنگو بودند و یک خانم که بعدا 

تغییر جنسیت داد و آقا شد، از داخل موتور،

سر راننده و سرنشین ها غر می زد. ما هم 

به عمد در ماشین را باز می گذاشتیم تا نوای 

لاکچری «درب خودرو باز است» را بشنویم.

ولی این روزها خبر رسیده است که تولید این 

ماشین خاطره انگیز غرغرو و جد بزرگوارش 

یعنی پژو۴۰۵ متوقف می شود.

احتمال قوی این است که شرکت خودروسازی 

با تغییری در شکل چراغ های عقب و رنگ 

داشبورد و سایز جعبه دستمال کاغذی، نامش 

را از سمند به مثلا سهند یا از ۴۰۵ به ۴۰۵/۵

تغییر دهد و آن ها را دوباره روانه بازار کند.

سمند به این معروف بود که از استخوان فیل 

ساخته شده! به هر حال الان سفت بودن 

ماشین مزیتی است که باید 

قدرش را دانست.

کخُ تو رُخ
منصوره احمدی

خدای من!
 نانوفناوریِ خاردار!

اجی مجی لاترجی ۱
۲

۲

۳

مجتبی نخعی راد خِسته ترین هاسرکن

پاچال

ما قبل از اینترنت چی کار می کردیم؟ یادمه تلویزیون نگاه 

می کردیم، می رفتیم سینما فیلم می دیدیم، می رفتیم توی کوچه 

دوردور می کردیم. راستی! سر کار هم می رفتیم. راستی سرکار 

چی کار می کردیم؟ یادمه سر کار ارباب رجوع داشت و ما 

مثلا کارش رو راه می نداختیم. یعنی می گفتیم:  امروز 

برو، فردا بیا !بعد اون سروصدا می کرد و یه نفر واسطه 

می شد و می رفت فردا می اومد و کارش راه می افتاد. ولی 

تازگیا هردوتامون سرمون توی گوشی بود. نه ارباب رجوع 

به ما کار داشت و نه ما به ارباب !

هــردو یه گوشه لم می دادیم و توی گوشی دوردور 

می کردیم. گاهی حتی ارباب رجوع یادش می رفت 

که چرا اومــده. بلند می شد و همون طور که اومده 

بود، برمی گشت خونه .الان کانون ما توی خانواده مثل تنور 

گرمه. همه می شینن دور هم و گفت وگو می کنن و به عامل 

همه این بدبختیا فحش می دن. (عجالتا همه با هم مرگ بر 

آمریکا.) اما سخته به اون شرایط برگردیم. شما مگه 

می تونی به شرایط قبل از اخــتراع لامپ برگردی؟ 

مگه می تونی به شرایط قبل از اتومبیل برگردی؟ 

مگه می تونی...

دوستان می فرمایند مجبوری برگردی. چشم، همه با هم 

به گذشته برمی گردیم . خداروشکر هنوز تلفن هست،

می شه زنگ زد و حال مادربزرگ رو پرسید. (راستی 

مادربزرگ و پدربزرگ که چند وقت پیش مردند و ما 

برایشان توئیت کردیم.)

بازگشت 
به قبل 

از اختراع 
لامپ

شوهرعمه جان ناپلئون

یعا
 رف

سم
قا

مریخ ترین هفته
هفته پیش چند تا خبر خوش هم داشتیم که می ترسیم این همه خوشی 

بزند زیر دلمان و جهاز هاضمه مان را سوراخ کند. مثلا خبر کشف آب 

مایع در مریخ. یعنی شما فکر کنید درحالی که مردم از ترس کمبود 

آب هفته ای یک وعده مسواک می زنند، ناگهان در مریخ آب 

پیدا می شود، آن هم مایع! کاش این خبر را مسئولان کشورمان 

نشنوند، چون چنان برایش برنامه می چینند که سر سال نشده،

نه تنها آب مایع و جامدی در مریخ باقی نمی ماند، که حتی مریخ 

بینوا از خشک سالی ترک می خورد و پودر می شود و می ریزد 

توی کهکشان. شاید برایتان سؤال شود که چطور؟حق دارید،

آموزش ندیده اید: با اعزام گروهی برای کشت هندوانه و گندم و 

نی شکر مریخی، زدن سد روی هر رودخانه و آب باریکه مریخی... بقیه 

را هم خودتان حدس بزنید.

جادوگرترین هفته
مردم ایــران دو دسته هستند؛ یا عاشق 

کی روش هستند، یا از او متنفرند. البته گروه 

سومی هم هست که فرق فوتبال و شوتبال 

را نمی داند! بگذریم. همین آقای کی روش،

«من برادر  سرمربی تیم ملی، گفته است:

بزرگ تر بازیکنان تیم ملی هستم.» که خب 

بازیکنان هم باید می گفتند اول برادری ات 

را ثابت کن، بعد ادعای مربیگری کن که خب 

حرمت نگه داشته و نگفته اند. در ادامه گفته 

«این دشوارترین چالشی است که  است:

تاکنون خدا پیش  روی من گذاشته است.»

قطعا من هم اگر در یک تیم درجه 

چند آن سوی دنیا مربیگری 

می کردم و یکهو رفیقم 

ن  ســـــیو ا ر فد ئیس  ر

می شـــــــد و بـــــرایم 

ــه  ــام ــوت ن ـــ ـــ ـــ دع

می فرستاد که بیا 

سرمربی تیم ملی 

ما بشو همین را 

می گفتم.

چـرا این طـوری نـگاه می کنیـن؟ مـا نظـرات واقعـی 

خواننـدگان محـترم رو منتـشر می کنیـم.

۰۹۱۵۰۰۰۹۴۱۶: مـن کـه می دونـم توقیـف شـده 

بودین. برای همین سـه سـال همه تون رو فرسـتادن 

قـبرس آب خنـک بخورین!

ایـن دوسـت  ارزنـده  از اطلاعـات   ضمـن تشـکر 

خوبمـون، فقـط بفرماینـد کـه شـما احیانـا کمپـوت 

آورده بودیـن کـه این قـدر اطلاعـات دقیـق داریـن؟
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آروم بابا جان! الان 
دانش بنیان هاش می ریزه 

نیگا پارچه رو،«نانو ساتن»ه،
از این برای خواهر خودمم

 بردم راضی بوده.

حالا که این طور شد سنگ،کاغذ،قیچی
 می کنیم، اگه شما بردین، زاهدی وفا وزیر!

سنگ

کاغذ،قیچی

هفته پیش چند تا خبر خوش هم داشتیم که می ترسیم این همه خوشی 

 مثلا خبر کشف آب 

 بقیه 

چند آن سوی دنیا مربیگری 

می کردم و یکهو رفیقم 

ن  ســـــیو ا ر فد ئیس  ر

می شـــــــد و بـــــرایم 

ــه  ــام ــوت ن ـــ ـــ ـــ دع

ساخته شده! به هر حال الان سفت بودن 

ماشین مزیتی است که باید 

قدرش را دانست

 راستی! سر کار هم می رفتیم راستی سرکار 

چی کار می کردیم؟ یادمه سر کار ارباب رجوع داشت و ما 

 یعنی می گفتیم:  امروز 

 فردا بیا !بعد اون سروصدا می کرد و یه نفر واسطه 

می شد و می رفت فردا می اومد و کارش راه می افتاد. ولی 

تازگیا هردوتامون سرمون توی گوشی بود. نه ارباب رجوع 

هــردو یه گوشه لم می دادیم و توی گوشی دوردور 

 گاهی حتی ارباب رجوع یادش می رفت 

 بلند می شد و همون طور که اومده 

همه این بدبختیا فحش می دن

آمریکا.) اما سخته به اون شرایط برگردیم

می تونی به شرایط قبل از اخــتراع لامپ برگردی؟ 

مگه می تونی به شرایط قبل از اتومبیل برگردی؟ 

مگه می تونی...

دوستان می فرمایند مجبوری برگردی

به گذشته برمی گردیم 

می شه زنگ زد و حال مادربزرگ رو پرسید

مادربزرگ و پدربزرگ که چند وقت پیش مردند و ما 

برایشان توئیت کردیم

 نویسنده ها با دود چراغ

 الان با دود علامت می دن و 

 دیدم که می گم ها! خلاصه 

 منطقی... یکم 

 بین خودمون باشه،

 یقه 

پاره کردیم و یکسری مذاکرات پشت درهای 

 که بعد اومدن و در تحریریه رو باز 

کردن و گفتن خوش اومدین و ختم به خیر 

کی روش هستند

سومی هم هست که فرق فوتبال و شوتبال 

را نمی داند! بگذریم

سرمربی تیم ملی
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ایول این کاندیدا خودش دو میلیون 
فالوئر دارد، فیلتر

نمی کنه. بذار بهش رأی بدم.

۴
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نگِا کن! بی اشِکِل، از هم اولشِ بزِتِا بگُُم که ای پارک کوهسنگی 

هَم هیچّه ندِِره، که واز اگِر وَرخواستِن رفتِن اونجه، توُ خوردِنُ 

خیط رفِتن، نیَنِ بزِمِ فشُ بدِِنُ گُورمُشت حَوالم کُننِ.

 اصلنَ شما نگا کُننِ، از هَم اسمِش مَلوم مِره که هیچّه ندِِره، برِِیکه 

هم بخُودِشا زحمت ندِِدَن که یکَ اسم مَقبولی برِشَ پیدا کنن.

هم ورداشتن یکَ نگا ایوَر اووَر رِ کِردن دیدن یکَ کوهِ سنگی 

او وسِط افتدِه، گفتن پس اسمش رِ بذرمِ کوهسنگی. انگار که 

باقی کوها مقوایی ان!

به توش که مِری فقِط یک اسِتلَخ گُنده دِره که ازَیورَ، اورَشِ دیده 

نِمِره یُ فکِِر کُنمُ او قدِیما ایره ایقذَر گُنده دُرسُ کِردن که اگِر شبی 

نیمی او کوهسنگیه آتیشفشون کِردُ آتیش ولِ داد به سمت مردم،

هم همّه مردم مِشَد قلِفِتی تو او استلَخ جا برِنَُ جزغاله نرَنَ! 

یکَ موزه یمَ به اووَر دِگَش دِره که از الَکَی مِگَن از گُنده ترین 

موزه های دنیایه. برِِیکه هَم فقَِط یکَ عالم قلِفِتُ دُوری یُ خیزه 

یُ اشِکافُ ای جور چیزا مال یکَ چَن هزارسال پیش ترایِ تارت 

و پارت کِردن او تو یُ اصلن از زمِان دایناسورا هیچّه ندِِره توش.

یکَ جاشم ورَدِشتن زمین رِ عینِ گودالی کشتی باچوخه سولاخ 

کِردنُ هَم هرشب مردم رِ اونجه مِنشوننُ وخَتشِایِ مِگیرنُ برِشَا 

نِمایشُ مسابقه یُ ای جور کارای خُنکُ بازی اجرا مُکُننَ.

یکَ عالمَم رودخِنه یُ جوب آب ول دادن به ایوَر اوَر پارک و 

یکَ عالم دارُ درخت و چمن مَمَن تارت و پارت کِردن تو پارک که 

مثلن بگَِن اینجه جنگل گلستونه.

 یکَ چنتا تالار و رستوران و کافی شاپ و فتوشاپ و ای جور 

نداختن که مردم کِلهّ  ه ا یِ مَکُش مَرگِمایمَ توش را چیزا

و کوهِ سنگی که وسطِ  . ا رِ بسازن شا ونجه یُ خودِ کُنن ا

پارک افتاده یمَ تپِهّ خوردویمَ نیس، چی برسه به کوه. واز 

َزشِ  هَمورمَ وردِشتن پله پله ش کِردن که مردم وَخِزَن برَِن ا

بالا. ایقذَر کَغ مغزَن که هَم نکِِردن یکَ آسانسور بزِنِن چِفتِ 

قه بعدِش  ز پنَ دِ ر پله رِ بیری بالا یُ وا یقذَ کوه که نخَه ا

؛ یین ر پله رِ بییِ پا هَموقذَ

 خُلصَِش که ای پارک کوهسنگی که مِگَن یکَی از گُنده ترینُ 

مَقبول ترین پارکایِ مِشَدُ ایران و بلَکُم جهانه، به نظرِ مو که 

هَم هیچّه ندِِره یُ شُمایمَ مُشغولذُمّه ینِ اگِر برِنِ بیبیننِشُِ پولُ 

وختتِارِ اونجه به هدر بدِِن.

دور میدان سعدی حسابی شلوغ 

است. تاکسی سفیدرنگ دوبله نگه 

می دارد و مردی با هیبتی متفاوت 

. ردای بلندی به  پیاده می شود

تن دارد و دستاری بر سر. مرد سر 

می چرخاند و هاج وواج دوروبرش را 

تماشا می کند. تاکسی سفیدرنگ 

آرام می گذرد و می ر ود تا میدان را 

دور بزند. مرد ردایش را تکان می دهد 

و آستین کوتاهش را صاف می کند.

دم پاساژ مهتاب می ایستد وسط 

شلوغی آدم ها و ماشین ها. چشمش 

هنوز به میدان اســت. می گوید:

خب این هم از میدان من در دیار 

فردوسی.

پسرکی از پشت بساطش می پرسد:

از بچه های فردوسی؟

سعدی نمی شنود. اطراف را تماشا 

می کند. می نالد که: میدان من؛ بی  

سرو و صنوبری، بی  آب و سرابی!

پسرک می گوید: اتفاقا اینجا خودش 

میدون سرابه.

سعدی زمزمه می کند:

 میدان سعدی، میدان سراب

برمی گردد و نگاه می کند به پسرک؛

به کتاب هایی که بساط کرده است.

یــشــان را  سعی می کند نوشته رو

ند. حــروف به نظرش ناآشنا  بخوا

ید. زل می زند به چشم های  می آ

پسرک که مثل دو تیله کوچک در 

حفره های سرش جا خوش کرده اند.

می خندد که:

در آبگینه اش آبی که گر قیاس کنی

ندانی آب کدام است و آبگینه کدام...

پـــسرک چــیــزی نمــی فــهــمــد. سر 

ند و کتاب ها را مرتب  برمی گردا

«من، پس از تو» را می گذارد  می کند.

«بی شعوری» را  کنار «دولت عشق»،

کنار «قورباغه ات را قورت بده».

ــزرگ، موج های  تلویزیون های ب

خروشانی را نشان می دهند که کسی 

وسطشان مــوج ســواری می کند.

سعدی نگاهی می کند به خودش.

می گوید:

آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می برد

ترک از خراسان آمده ست از پارس یغما می برد

شیراز مشکین می کند چون ناف آهوی ختن

گر باد نوروز از سرش بویی به صحرا می برد...

پسرک با چشم های تیله اش زل 

می زند به دهان سعدی. سعدی 

می گوید:

پا بچرخان و زلف بیفشان. بگذار 

باد دامان پیراهنت را پر کند. مگر نه 

اینکه اینجا خراسان است؛ خاستگاه 

بزرگان ایران زمین؟ سرزمین ادب و 

اسطوره؛ سرزمین اندیشه و عرفان؟

پسرک همچنان هاج وواج سعدی را 

نگاه می کند. سعدی

دستانش را از آستین کوتاه ردا بیرون 

می کند، دستارش را از سر برمی دارد و 

شروع می کند به چرخیدن. می خواند 

که:

ما همه چشمیم و تو نور ای صنم

چشم بد از روی تو دور ای صنم

روی مپوشان که بهشتی بود

هر که ببیند چو تو حور ای صنم

حور خطا گفتم اگر خواندمت

ترک ادب رفت و قصور ای صنم

پسرک داد می زند:

ما رو از نون خوردن ننداز. الان می آن 

هم تو رو می گیرن هم من ننه مرده 

رو. اینجا مشهده  ها!

می ایستد. به آدم هایی نگاه می کند 

که دوروبرش جمع شده اند. پیرمردی 

می خندد. مکثی می کند و می گوید:

سینما سانترال همین پایین بود.

بعد پک محکمی می زند به سیگارش.

دودش را نگه می دارد توی سینه اش.

زل می زند به چشم های سعدی و با 

صدایی بم می گوید: یادش به خیر.

پیرزنی رویــش را برمی گرداند و 

می گوید: بااین سن و سالش...

پسرک می گوید: گفتم که.

سعدی می نالد:

تدبیر نیست جز سپرانداختن که خصم

سنگی به دست دارد و ما آبگینه ای

ه  ن را نگا چشم می کشد و میدا

می کند. انبوه آدم ها و ماشین ها 

توی هم می لولند. تلویزیون ها حالا 

دارند مسابقات اتومبیل رانی را نشان 

می دهند.

سعدی زیر لب می نالد که:

دیار فردوسی پاک زاد...

تاکسی سفیدرنگ میدان را دور زده و 

افتاده است توی خیابان سعدی. آرام 

می آید و نگه می دارد کنار خیابان.

سعدی می رود که سوار بشود. رو به 

میدان می خواند که:

شعرش چو آب در همه عالم چنان شده

کز پارس می رود به خراسان سفینه ای

عابری می ایستد و می پرسد:

داداش! تو کار ماهواره ای؟

مِشدیا

پارک
کوهسنگی

باباکلون

سعید ترشیزی

کمال خجندی

سعدی در میدان سراب

توُخوردن:پیچ خوردن

قلِفِت:قابلمه

وخَِز برو تو گوگل تارت و پارت:

مَگِر مو مَنترَِ شُمایمُ که  مَکُش مرگ ما:

حرفام رِ برِتَا ترجمه کُنمُ؟! وخَِزنِ برِنِ 

حوصِلتَارِ ندِِرمُ

برِِ چی ای جور نگا مُکُننِ؟! پینجاه دفه همی عکس کوه فوجی رِ به جای دماوند گذشتن، کَکِتا نگزید، حالا برِیِِ کوهسنگی بذِِرمِ خُلقتا تنگ مِرهِ؟!

وختتِارِ اونجه به هدر بدِِنیکَ جاشم ورَدِشتن زمین رِ عینِ گودالی کشتی باچوخه سولاخ 

شَد
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ها
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ی 
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م

می زند به دهان سعدی. سعدی 

می گوید:

حور خطا گفتم اگر خواندمت

ترک ادب رفت و قصور ای صنم
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در شهر چه خبر است؟

این روش تربیت فرزند، آن هم در قرن۲۱، جای تأسف 

داره. هرکسیکه اشتباهی می کنه، باهاش صحبت

کنین،کار فرهنگیکنین. بگیر و ببندکه نشد. صبر

. اون پنجره خونه ماستکه شکسته؟!  کنین ببینم...

پسره بووووق! به جای اینکه  بگیرین از پنجاه جا 

استخونش را بشکونین فقط گوشش رو می کشین؟ پس 

فلک رو برای چی اختراع کردن؟

هی
شا

لی 
ن ع

یما
: پ

ون
ارت

ک

 ناصر فیض، شاعر و طنزپرداز، چند سال پیش یک جورایی نوستراداموس وار جمله ای پرمغز 

و چندپهلو گفتهکه موضعمان را در اعتراضات مشخص کرده است.«پایه و اساس طنز نوعی 

اعتراض استکه لباس هنر پوشیده است.» دقتکردید؟ پس طنز هم اعتراض داخلش هست 

و هم پوشیدن لباس! حالا لباس هنری رو راستش زیاد فکر نکنم منظوری داشته... داشته؟ 

احتمالا باز اون چندسال بعد مشخص می شه. کار نداریم، حالا شما ببینین که توی این شهر 

شلوغ، چقدر ما به فرهنگ اعتراض یا حتی فرهنگ عذرخواهی بها دادیم؟ مسئولان؟ اونا 

که... آخ... بله متوجه شدم، حله... مسئولان که سردمدار و پیشرو در امور عذرخواهی هستن.

که ما هم فرهنگ هم زیستی مسالمت آمیز رو  اعتراض بوده، هست و خواهد بود. مهم اینه

آموزش ببینیم و با چوب و چماق دنبال سر همدیگه نکنیم.

پس کِى پس کِى 
چى بگیم؟

اینجا حرفت شنیده 
نمیشه

بى خیال 
شلوغه !

ایست! تو دیگه 
وسط شلوغى 

سو استفاده نکن
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در این قسمت همون طورکه می بینین، این آقای 

نامحترمیکه داره عابربانک و پولای بانک رو با خودش 

می بره، از اراذل و اوباش سابقه داره. ایشون بنا بر 

تحقیقاتکمیته حقیقت یاب پلخمون، نه تنها اعتراضی 

به این وضعیت نداره، بلکه خیلی هم داره بهش خوش 

می گذره و از مسئولان می خوادکه وقتش رو بیشترکنن!

ایشون هم معترض نما 

هستن. کاملا هم مشخصه.

معترض چرا باید با خودش 

چاقو حمل کنه؟ خربزه؟ مگه 

اونیکه توی تصویره، هندونه 

نیست؟ پس چرا راه راهه؟ 

پس اون حیوونیکه راه راه 

بود، پلنگ بود یا ببر؟ اصلا 

وسط بحث قاطی شد، یادم 

رفت چی می خواستم بگم.

درکل اوناییکه سلاح سرد 

حمل می کنن، برن ته صف؟ 

صفشون جداست؟داداشتو

دیگهببند! یه چیزی تو همین 

مایه ها می خواستم بگم.

اگه دعوا توى 
اینترنته پس اینجا 

چه خبره؟

داداش صداى بیرونه 
من نیستم

از این فاصله چطورى 
ببوسیم؟

کى راست میگه؟ کى 
حق داره؟ نمیشه آروم 

صحبت کنید
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ورچپه
آتبین محبتی

ناسوس
مهدی محمدی

هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور:

۵۴۰۰نفر از فرزندان مسئولان کشورمان

 در خارج هستند.

 شما حتما توی اخباری که ما توی تلویزیون پخش 

می کنیم، دیدین که چقدر تورم و بیکاری توی بقیه 

کشورای دنیا زیاده. بیشترین گزارشا و اخبار ما هم 

دقیقا از تورم همین کشوراییه که اینا فرزنداشون رو 

می فرستن. اینکه یه مسئول فرزندش رو می فرسته 

چنین جاهایی یعنی اینکه هدفشون اینه که بچه شون 

از عنفوان جوانی با مشکلات آشنا بشه.

خب خیلی از بچه های مسئولان رو 

من توی کانادا می بینم، البته نمی گم 

دقیقا کجاهای کانادا می بینم. چون 

ممکنه ناراحت بشن و ناراحت کردن 

افراد هم حق الناسه و خودتون هم 

از من شناخت داریــن و می دونین 

که من یکی چقدر روی چیزایی مثل 

. لناس و بیت المال حساسم حق ا

انشاا... برای آموزش میدانی بچه ها 

را به خارج فرستاده اند.

از مردم خواهشمندم تکلیفشون رو معلوم 

کنن. ما که بچه مون رو بردیم خارج به دنیا 

آوردیم، مردم ناراحت بودن! این طفلکی 

مسئولان هم که بچه شون توی ایران به 

دنیا می آد، ولی بعد چندسال بچه شون 

رو می فرستن خارج، باز هم مردم ازشون 

ناراحتن. خواستم بگم: مردم عزیز ایران،

بچه مون رو توی خارج به دنیا بیاریم بعد 

بیاریمش ایران یا توی ایران به دنیا بیاریم 

بعد بفرستیمش خارج؟ جواباتون رو به ما 

بفرستید تا اسپانسر برنامه بهتون به قید 

قرعه جایزه بده!

مهاجرت فرزندان مسئولان برای پیشرفت کشور است

گروه  هکری: 
اطلاعات نمایندگان 

مجلس ایران را 
هک و منتشر 

کردیم. 

چهره دگرگون 
مشهد در آغاز 
قرن چهاردهم

گزارش شهرآرا از 
آسیب شناسی

 یک کج رفتاری 
اجتماعی که افراد 

زیادی را قربانی 
کرده است.

   گزارش ها نشان 
می دهد باند 

فرودگاه مشهد 
دارای چاله های 

بسیار است.

نماینده مجلس:

شهرآرا:

بوی نامطبوع  فاضلاب امان ساکنان احسان آباد را بریده است

زیست کشف رود در زمین محیط زیست

علوم پزشکی مشهد درباره کشف رود نقش خود را کمتر از

دستگاه های دیگر می داند

نانوایی زیاد جانمایی نامناسب
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تعداد نانوایی های مشهد 

را بیش از نیاز شهر دانست.

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦

صفحه ٦صفحه ٦ صفحه ٦

تدابیر مسئولان برای سھمیه بندی ایزی لایف تدابیر مسئولان برای سھمیه بندی ایزی لایف 

تدابیر مسئولان برای اعزام سالمندان کمتر از ١٣٠سال به خدمت سربازی

٨٥تدابیر مسئولان برای استخدام نیروی کار حداقل سن ٨٥تدابیر مسئولان برای استخدام نیروی کار حداقل سن ٨٥سال

تدابیر مسئولان برای اعزام سالمندان به فضا

تدابیر مسئولان برای خرید آنلاین کفن با نرخ مصوب دولتی

تدابیر مسئولان برای خودکفایی در تولید دندان مصنوعی

تدابیر مسئولان برای تبدیل تجھیزات ورزشی پارک ھا به نیمکت ھای چندنفری

تدابیر فیفا برای مراقبت ھای بالینی از تیم ملی سالمندان 

تدابیر مســئولان برای بحران انفجار جمعیت ســالمند در بیســت سال آینده

پال پالک
محمد جواد قائمی خواه

یَرگه
مصطفی صاحبی

این هم از مطالب پلخمون این 
شماره . بفرستم برای چاپ

ایشالا فردا چاپ میشه

همه اش اصلاح خورد

آقایتلویزیون

بانکدار

نمونه

فرشته

جونده



صفحه ٧
١٧ مهر١٤٠١ 

شماره ٥٠
قسمت اول

فصل جدید

میلان

مهدیه جوادیبهمن مهرانپروفسور گاوی

شاخ به شاخ
 با دبیر پلخمون

عصر یک روز دل پذیر  پاییزی بود و داشتیم 

پلخمون را آماده اولین شلیک می کردیم.

شاید هم داشتیم چای و عصرانه می خوردیم.

به هرحال در بــاز شد و دیدیم شخص 

یین  و پا نسبتامحترمی سرش را مثل گا

انداخته است و وارد شد. بیشتر که دقت 

کردیم، دیدیم طرف واقعا گاو است. اشتباه 

نکنید. از روی عصبانیت و بی ادبی این 

حرف ها را نمی زنم.

 واقعا یک گاو سرش را پایین انداخته و وارد 

جمع ما شده بود؛ البته یک گاو باکلاس و 

آراسته. شاخ های موزون و متقارنش را با سرکن 

تیز کرده بود و سم های واکس خورده اش مثل 

چرم بدنش برق می زد. چشمان درشتش را 

پشت شیشه های عینک آفتابی گران قیمتی 

پنهان کرده بود و به محض ورود دمی تکان 

داد و گفت: سلام. ماااااایه افتخار من است که 

خودم را در جمع شما می بینم. من پروفسور 

گاوی هستم.

شنیده ام دارید هفته نامه می بندید. این را 

گفت و نیشش باز شد و هم زمان با دندان های 

نمایان شده اش، چشمان پنهانش هم برق 

زدند. اینجا بود که سینه ام را صاف کردم 

و ضمن سعی وافر در فرونشاندن تعجبم،

گفتم: همین طور است، فرمایش؟ پروفسور 

گاوی بلند تکرار کرد: فرمااااااااااااایش؟ و 

زد زیر خنده. بعد ساکت شد و جلو آمد...

  این قصه ادامه دارد...

ذهن خوانی های 
یک آسانسورچی

آسانسوری که من در آن کار می کنم، محال 

است روزانه خراب نشود و به همین دلیل 

معمولا دقایق زیادی با فردی در آسانسور 

تنها می شوم. پس فرصت خوبی پیش می آید 

تا ذهنش را بخوانم.

تجربه اخیر مربوط به فردی بود که به نظرم عجله 

داشت تا وارد جلسه مهمی شود. کت وشلوار 

شیک، موهای روغن مالی شده و کفش های 

واکس زده شده.

زیر لب چیزی را تکرار و تمرین می کرد.

احتمالا قصد داشت طرحی را در جلسه ارائه 

کند، ولی خب از بد حادثه در تور ذهن خوانی 

و آسانسورگردی من گیر افتاده بود! گفتم:

« خودت رو خسته نکن. خیلیا می آن اینجا،

ولی به در بسته می خورن.»

«وااای. یعنی بعد این همه معطلی   گفت:

«آره.» و بعد که  هیچی به هیچی؟» گفتم:

آسانسور درست شد، رفت.

« ؟ لا طرحت چی هست حا » : م  پرسید

همین  » : » گفتم ؟ ــرح وم ط ــد ک » : گفت

رک  ا « مد : » گفت ؟ ستته ی که د پوشه ا

ازدواجه، توی راه محضر به اسنپ گفتم 

ینجا برم دست شویی که  وایسته، بیام ا

شما گفتی درش بسته اس!» و زیر لب 

«از استرس، جملات عاشقانه ای  گفت:

، ین قدر تمرین کرده بودم رو هم که ا

فراموش کردم!» و تا من آمدم حقیقت 

را بگویم، با رقص پا دوید سمت اسنپ 

تا شاید دری به رویش باز شود.

لواشک خانگی در 
بستر ارتباطات داخلی

مامان نی نی: وااااای بچه ها! کمک کنین 

تو رو خدا. از وقتی اینستاگرام تعطیل شده،

کسب وکارم کساد شده. هیچی فروش ندارم.

چی کااااار کنم؟

: وا مامان مردمی؟! چرا حواست  مامان عیسی

نبود کسب وکارت رو روی شبکه اجتماعی 

که پایبند به قوانین نیست، راه انداختی؟ 

مگه نشنیدی وزیر ارتباطات چی گفته؟

مامان نی نی: یه کم دیر نیست واسه این 

صحبتا؟ من هشت ساله دارم کار می کنما.

: دیگه بدتر! اینکه عذر بدتر  مامان عیسی

از گناه شد عزیزم. شما هشت سال اشتباه 

کردی. به نظرم خیلی هم حرف منطقیه.

مامان شقایق: خانومای گل یه عالمه لواشک 

خونگی خوش مزه دارم. هرکی می خواد بگه،

ارسالشم رایگانه.

: چه ربطی داره مامان  مامان عیسی

شقایق؟

مامان شقایق: آخه دارم روی بسترهای داخلی 

فعالیت می کنم. اینم وزیر ارتباطات گفته.

: عه چقدر شما فهمیده و  مامان عیسی

عاقلی! موفق باشی گلم.

مامان نی نی: یه سؤالی داشتم. شما مامان 

کدوم عیسی هستین؟

: من برم دیگه. بچه م روی گازه. مامان عیسی

مامان عیسی  تاپیک را ترک کرد.
پی نوشت

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
پیشنهادم این است که مردم کسب وکارشان را بر 
محیطی که پایبند قانون جمهوری اسلامی ایران 

نیست، برنامه ریزی نکنند.

پُرچِنهدلِنَگونگاوی که مِدِنه

راننده گفت: دیدین بچه ها! ما ایرانیا هم 

توی کار گروهی می تونیم موفق باشیم.

گفتم: منظورتون کدوم کار گروهیه؟

گفت: همین که چهارنفرتون این قدر هُل 

دادین تا تاکسی روشن شد دیگه!

روی صندلی عقب یک مسافر چاق، یک 

مسافر که از کیف سامسونتش معلوم بود 

دانشجوست و یک پیرمرد نشسته بودند.

دانشجو گفت: ولی این کار گروهی شما 

یک کار گروهی واقعا منحصربه فرد بود،

ندیده بودیم یک راننده به مسافرا بگه 

بشینین تا مسافرا تکمیل شن و بعد که 

تکمیل شد بگه حالا همه بپرین پایین و 

ماشین رو هُل بدین که الان فقط با هُل 

روشن می شه.

پیرمرد گفت: ضمنا توی این کار گروهی 

شما کار خاصی نکردی و فقط پشت 

فرمون نشسته بودی!

راننده تاکسی با ناراحتی نگاهش کرد و 

گفت: از شما که سن پدرم رو داری توقع 

نداشتم. اتفاقا سکان این گروه دست من 

بود و کار مهم رو من کردم که در زمان و 

موقعیت مناسب استارت زدم و ماشین 

روشن شد.

گفتم: راستی آقای راننده! خبر دارین 

که این خودرو سمندی که باهاش مسافر 

جابه جا می کنین، از دیروز دیگه تولید 

نمی شه!

گفت: آره، از رادیو ماشین شنیدم. من که 

از تاکسی سمند خودم راضی ام، همیشه 

با یک نیش استارت روشن می شه!

مسافر عقب که خیلی چاق بود و هنوز 

نفس نفس می زد، گفت: آقای راننده،

حداقل به ما که هنوز از هُل دادن ماشینت 

شرشر عرق می ریزیم، نگو همیشه با یک 

نیش استارت روشن می شه.

پیرمردی که عقب بود، گفت: نمی دونم 

قیافه من یادته یا نه، ولی دیــروز هم 

مسافر شما بودم و با این سن و سالم 

با بقیه مسافرا ماشینت رو هُل دادیم تا 

روشن شد!

راننده خندید و گفت: البته فقط دیروز 

و امروز با هُل روشن شد، بقیه روزا با یک 

نیش استارت روشن می شه!

از آنجا که در آن لحظه پشت چراغ قرمز 

بودیم، یک تاکسی دیگر هم کنارمان پشت 

چراغ ایستاد و راننده اش شیشه  را داد پایین 

و به راننده ما گفت: بابا برو ماشینت رو درست 

کن دیگه! چهار ماهه هر روز مسافرا دارن 

هُل می دن روشن بشه!راننده جوابی نداد 

و شیشه را داد بالا و به مسافران گفت:

ما مردم توقعمون بالا رفته. توقع داریم با 

اولین استارت ماشین روشن بشه، ولی 

یادمون رفته که چندسال پیش در مراسم 

افتتاحیه و رونمایی از تارا هرچی استارت 

می زدن، این ماشین صفرکیلومتر روشن 

نمی شد. تازه شما خبر ندارین که من با 

این تاکسی خطی، در فرازونشیب های 

زندگی مسافرا کنارشون بودم.

گفتم: شما کلا خیابونا خیلی شلوغ 

هم باشه ده بیست دقیقه کنار مسافری،

چطوری توی فرازونشیب زندگی مسافرا 

باهاشون بودی؟

راننده گفت: همین تیکه زیرگذر که از 

زیر فلکه پارک رد می شه، اولش می ری 

پایین بعدش می آی بالا. خوب فراز و 

نشیبه دیگه!

من و سه تا مسافر دیگر به هم نگاه کردیم 

و دیگر هیچ کداممان سخنی نگفت تا 

وقتی که از تاکسی خطی پیاده شدیم!

روزی که تاکسی خطی را هُل دادیم!
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مجید رحمانی صانع

الهه آرانیان

شادی مهر برای بچه ها، ترافیک برای والدین

می گن سنگینه باز بار ترافیک

شدن سرویس ها، یار ترافیک

شدم سرویس من هم از پریروز!

شدم یار وفادار ترافیک

تو شادی که دوباره مهرماهه

ندونی روزگار من سیاهه

تو شادی زنگ تفریحه، ند ونی

بابات شش ساعته الان تو راهه

بشد آغاز فصل درس و تحصیل

کلاس درس هم شد باز تشکیل

به غیر از خرج شهریه که بوده

بشد سرویس هم بر بنده تحمیل

قطعی اینترنت مشکلات اقتصادی زیادی برای 
مشاغل اینترنتی به وجود آورده است.

نمی دانم چه آمد بر سر نت

مودم بوقی نداره، هست ساکت

چطوری خرج خود را من درآرم

کنون که نت بیفتاده به پت پت

سه پنج روزه که لایک از یاد رفته

تموم لایک ها بر باد رفته!

نشستم تا که کالایی فروشم

بدیدم من که نت، ای داد رفته!

خدایا سرعت این نت مرا کشت

زنم بر کله خود یکسره مشت

ندانم منفی چند بیته الان

که باشد سرعتش مافوق لاک پشت!

مو که واتساپ ندارم، چون ننالم؟

دمادم بی قرارم، چون ننالم؟

حالا که تخته شد درب ایـنسِتا

بدون کسب وکارم، چون ننالم؟

دقیقا مثل زهر ماره فیلتر

که هم دارو و هم سم داره فیلتر

نشد تنها ایـنستا فیلتر ای دوست

شده دخل من بیچاره فیلتر

ناردشِور

خدایا!
نرسد روزی که ارتباط ما با تو فیلتر شود و صدایمان را نشنوی.

آشوب دل ما فقط با یاد تو فروکش می کند. هوایمان را 

داشته باش.
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